
تورانی: تحول در آموزش وپرورش یک 
معنــی دارد و در خدمــات و حرفه های 
دیگــر معنای دیگری می دهــد. مثاً در 
بخش های کســب وکار و صنعت و بخش 
پزشــکی »جهش« را برای تحول مدنظر 
قرار می دهند، اما در سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش چنین نیست. در دنیای 
ارتباطات، با توسعة فناوری، تحول با جهش 
بسیاری مواجه شــد. برای مثال دوربین 
عکاسی دیجیتال و از جایی به بعد نسل 
جدید گوشی های هوشمند دارای دوربین 
عکاسی و فیلم برداری و قابلیت های اتصال 
به شــبکه های اجتماعی به بــازار عرضه 

شــدند. در کشــاورزی و ژنتیک هم به 
همین صورت جهش اتفاق افتاده است. اما 
تحول در آموزش وپرورش از جنس جهش 
نیســت. اگر این طور فکر کنیم که امروز 
ســند آمد و فردا هم نتایجش بروز پیدا 
می کند و عملیاتی می شود، اشتباه است. 
در تعلیم وتربیت نباید به این شکل و به این 
ســرعت منتظر تغییر)نتیجه و محصول( 
بود، بلکه تحــولات، آرام آرام و حلزونی و 
در طول چندین ســال رخ می دهند. در 
آموزش وپرورش جنــس تحول از جنس 
تغییرات تدریجی است. نباید انتظار تحول 
یك شبه و حتی یک ساله را داشت. فرایند 

آموزش وپرورش طولانی اســت. ما باید از 
مطالعات نظری بیرون بیاییم و به اهداف 
عملیاتی ورود کنیم. باید وظیفة معلم ها، 
مدیران و والدین را تبیین و آن ها را توجیه 
کنیم که فقط با کارکرد اســناد تحولی و 
عملکرد عوامل و دســت اندرکاران حوزة 
ســتاد و مدیران ارشــد نیست كه تغییر 
ایجاد می شود، بلکه آن ها هم باید به اندازة 
وظیفه و ســهم خودشــان، وارد عرصه و 

میدان عمل شوند.
برای عملیاتی شــدن سند نیاز نیست 
مکرر به توجیه و ساده ســازی مفاهیم و 
متون نظری ســند بپردازیم. این تا جایی 

 نازنین بوذری
گزارش

مجلة رشد معلم در یكی از سلسله نشست های سند تحول در خدمت دکتر حیدر تورانی، دکتر رضا مددی و خانم دكتر نوریه 
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جلسه بیشتر حول محور اهمیت مدرسه به عنوان مهم ترین کانون تربیتی بود و با  وضوح بیشتری دربارة حوزه های فعالیت مدرسه 

گفت وگو کردیم.
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جواب می دهد و بیشتر از آن سند تقلیل 
می یابد. باید به جای حرف زدن و سخنرانی 
کردن و جلسه برای جلسه گذاشتن، نتایج 
و محصول سند را به کام مدرسه و عوامل 
آن بچشانیم تا آنان بهتر و بیشتر برانگیخته 
شوند. برای مثال، به جای تعریف و بیان 
خاصیت غذایی میوة موز یا انار که شاید 
مصرف کننــده زیاد متوجه خواص علمی 
آن نشــود و حتی قدرت درک آن را نیز 
نداشته باشد، آن ها را آمادة مصرف کنیم 
و به کام مصرف کنندگان برسانیم تا از آن 
لذت ببرند. این گونه اســت که بهتر با ما 
و محصول ما همراه می شــوند. به جای از 
سند گفتن، نتایج اجرای نظام رتبه بندی 
معلمان، اشــتغال به کار فارغ التحصیان 
دانشــگاه فرهنگیان و تغییرات عمده در 
کتاب های درسی نونگاشت و مجات رشد 
و بسته های آموزشی متنوع و برنامه های 
پرورشی جذاب را به گیرندگان خدمات، 
به عنــوان خواص و فایدة ســند، معرفی 

کنیم.
اجرای سند در گرو مطالباتی است که 
مــا  از معلم داریم. ســند تحول، نوآوری 
کانی است؛ برای اینکه این نوآوری کان 
در بستر اجرا بنشیند، باید افراد با انگیزه 
دست به کار شوند. معلمان را آگاه کنیم 
و وظایف ذاتی شان را مطالبه کنیم. مثل 
اینکه یک معلم در سال در این تغییرات 
ملی و جهانی چه سهمی دارد و چه نقشی 
را ایفا می کند؟ چند عنوان کتاب علمی، 
رمان و درســی می خواند؟ خیلی ها فکر 
می کنند اگر حقوق معلم دو برابر شــود، 
سوادش هم دو برابر می شود! درصورتی که 
این طور نیســت. چرا که در بین این همه 
معلم با حقــوق یکســان، معلم هایی با 

عملکرد بسیار متفاوت وجود دارند. 
بسیاری از والدین هم صرفاً دنبال نمره 
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. 
در صورتی کــه در دنیای امروز، موفقیت 
تنها به آی کیو )IQ( نیست، بلکه به هوش 
عاطفــی )EQ(، هوش اجتماعی و انگیزة 
پیشرفت و به اصطاح توجه به هوش های 
چندگانه است. باید پدر و مادرها را توجیه 
کرد تا این قدر از مدرسه نمره طلب نکنند.

اجرای ســند در گرو مواردی است که 
ما  بایــد از معلمان طلــب کنیم. یعنی 
اگر ســند بهترین هم باشد، لکن معلم، 

دانش آمــوز، مدیر مدرســه و خانواده ها 
وظایفشــان را به درســتی انجام ندهند، 
هیچ اتفاقی نمی افتد. من در جلســاتی با 
برخی مدیران مدرسه ها در باب این مهم 
گفت وگــو کردم که منِ مدیر و منِ معلم 
هم اشــکالاتی در عملکــردم وجود دارد 
که باید رفع شود. نباید همیشه در جناح 
مطالبه گر باشم. چرا که دانش آموزان هم 
حقوقی بر گردن ما دارند؛ اینکه معلمشان 
کتاب بخواند، طرح درس داشــته باشد، 
طراحی آموزشی بداند، مکاتب یادگیری را 
بفهمد و بیشــتر مطالعه کند و اخاقی تر 
رفتار کند. تا وقتی همه مطالبه گر هستیم، 
هیچ اتفاقی نمی افتد. باید ادبیاتمان را در 
آموزش وپرورش عوض کنیم، به طوری که 
معلمان خود را در مقابل وظایفی که دارند، 
بدهکار بدانند. یک بار من با مرحوم استاد 
شــعاری نژاد کار داشــتم. ایشان به من 
گفتند معذورم، چرا که فردا کاس دارم و 
باید مطالعه کنم. در حالی که ایشان قریب 
50 ســال در درس های مربوطه تدریس 
داشتند اما هنوز هم وقت می گذاشتند و 

مطالعه می کردند. 
به ایشان می گویند معلم،  نه امثال من! 
که با کمترین آمادگی ســر کاس درس 
حاضر می شوم و بیشترین مطالبه را داریم.  

اینجاها ما مشکل داریم. 
حشمتی: یکی از جاهایی که می تواند 
وظایف توجیهی و تبیینی داشــته باشد، 
مجلة رشــد معلم اســت. یعنی می تواند 
منبع و مرجعی برای تبیین باشــد. یعنی 
نقش ما اشاعه است. نقش ما نشر و تبیین 
سند است به زبان سادة معلم. ما می توانیم 

مستندسازی کنیم و انتشار دهیم.

باقری: نکته این است که همة معلم ها 
مجلة مــا را نمی خوانند، اما با وجود این، 
هستند معلمانی که این قدر انگیزه دارند 
که به دنبال مطالعه باشــند. خود معلم 
یک پای اجرای ســند است. برای همین 
ما می خواهیم بخشــی از سند را به دست 
بگیرد و اجرا کند و زمینه سازی بیشتر شود 
تا بقیة معلم ها هم به آن بپیوندند. همیشه 
گروهی جلودار هستند. وقتی کاری فراگیر 

شد، بقیه هم به آن می پیوندند. 

تورانی: بله، همین طور اســت. مثاً در 

همین طرح بوم که مخفف »برنامة ویژة 
مدرســه« اســت، اگر همه برای اجرای 
همین طــرح جمع شــوند و در اجرای 
درستِ این کارِ درست، همت والا کنیم، 
کلی اتفاق خوب می افتد. اما متأسفانه در 
آموزش وپرورش بین مفهوم تا اجرا فاصله 
هســت. به نظر من، برای اینکه بچه های 
ما اسامی تربیت شوند، همین محتوای 
ما به عنوان مواد و رســانه های آموزشی، 
تا حدود زیادی کافی اســت. چیزی که 
وجود ندارد، فرایند بهینة تربیت و حسن 
مدیریت و اجرای آن اســت.یعنی مردان 
تحول که شجاع و جسور باشند کم داریم. 
مثاً در برنامة درسی،950 ساعت درسی 
در هر سال تحصیلی برای دورة ابتدایی در 
نظر گرفته شده است، اما به طور کامل اجرا 
نمی شود. میزان ساعت درس، با توجه به 
میانگین جهانی، کم نیست. در حالی که 
در نظام آموزشــی ما، از هر کاس ده تا 
پانزده دقیقه کاسته و زده شده است یا با 

تعطیلی های نابهنگام پِرت می شود.
در ستاد، بیشــتر در پی نظریه پردازی 
هستیم؛ درحالی كه باید داخل مدرسه ها 
برویــم و بــا معلم ها و والدیــن و بچه ها 
هم صحبت شویم و آن ها را همراه کنیم. 
دوباره به لحاظ اهمیت تکرار می کنم که 
ما احتیاج به مردان تحول داریم که اسناد 
تحولی را اجرایی کنند و جسارت، شجاعت 
و انگیزه داشته باشند تا بتوانیم همة منابع 
را برانگیزیــم. احتیاج به افرادی داریم که 
قادر باشــند همه را به سوی هدف بسیج 
کنند. متأسفانه بهانة پول و امکانات مادی 
را ترجیع بند کاممان کرده ایم، در حالی 
که همه چیز پول نیست، چرا که بسیاری 
از موانع را می توان با اصاح فرایندها بهبود 

بخشید نه با تزریق منابع!

باقری: طبق گفتة شما آن مرد تحول 
قرار است معلمی باشد که مخاطب ماست.

تورانی: البته نه فقط معلم، بلکه مدیر و 
رهبر آموزشی مدرسه مسئولیتش مضاعف 
است. همین که معلم وظایف جاری و ذاتی 
خودش را به درســتی انجام دهد، در واقع 
در مسیر سند قرار دارد. برای مثال، معلم 
ما چقدر با آمادگی در کاس درس حاضر 
می شــود؟ چقدر مطالعه می کند؟ چقدر 
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به بچه ها انگیزه می دهد؟ چقدر شــادی 
و نشــاط این کار را دارد؟ سند همین را 
می خواهــد تا معلم بــا حداکثر ظرفیت 
وجــودی  اش کار کند. اگر معلم های ما تا 
حداکثر ظرفیت وجودی شــان کار کنند، 
به معلمان در تراز سند جمهوری اسامی 
نزدیک شــده ایم. باید قابلیت ها و نه فقط 
مهارت هایشان را بالا ببریم. مدیر و والدین 
نیز همین طــور. محصولی که ما به عنوان 
مواد و رسانه های آموزشی تولید می کنیم، 
تا حدود زیادی محصول و محتوای علمی 
و درســتی اســت که با اجــرای دقیق و 
تدریجی آن، بهبود و تحول اتفاق می افتد. 
معلم اهل تحول معلمی است که وظیفة 
خودش را به نحو احســن انجام می دهد. 
50 و یا 55 دقیقه ای را  که برایش در نظر 
گرفته اند، واقعا50ً و 55 دقیقه سر کاس 
تدریس می کند. خاقیت و نوآوری دارد 
و فداکار اســت. وقت برای دانش آموزان 
می گذارد. اول وقت ســر کاس می رود و 

آخر از همه از کاس بیرون می آید.

حشــمتی: یعنی جایگاه معلم خیلی 
بالا رفته اســت و از طــرف دیگر، کتاب 
هم یکی از اجزای برنامة درســی اســت. 
این اتفاق حاصل ســند اســت. یعنی ما 
قباً این را نداشتیم که معلم طراح برنامه 
باشــد. الآن هم بعضی از مدیران این نگاه 
را ندارند و وقتی هم از طریق رســانه های 
آموزش وپرورش مطرح شود، مطالبه گری 
ایجاد می کنند. اما وقتــی این موضوع از 
طریق رسانة آموزش وپرورش تبیین شود، 

این تأثیر را دارد کــه آن ها منبعی دارند 
که بر اســاس آن عمل کنند و کم کم این 
گفتمان ســازی در مدرسه ایجاد می شود 
که چنین مسئله ای هم وجود دارد. همین 
مدرســة تراز جمهوری اسامی که شما 
می فرمایید چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ 

تورانی: در سفری که به پکن داشتم و از 
چند مدرسه بازدید کردم، مدیر مدرسه ای 
می گفت: »ما معلمان فداکار را تشــویق 
می کنیــم.« کنجکاو شــدم معلم فداکار 
کیســت؟ جواب داد: »معلمی اســت که 
سر کاس وقت کافی می گذارد، پرتاش 
اســت. معلمی که اگر شــاگردی مریض 
می شــود به خانه اش می رود و به او درس 
می دهد. معلمی که تعطیات آخر هفته را 
با دانش آموزان به کوه و اردو می رود. به او 
می گوییم معلم فداکار.« من دیدم چقدر 
فداکاری را خوب و آسان و دست یافتنی 
تعریــف می کنند، در حالــی که ما فقط 
معلمی را فداکار می نامیم که کلیه اش را به 
دانش آموزش هدیه کرده یا بخاری آتش 
گرفته را از کاس خارج کرده است. حال 
تا کی صبر کنیم معلمی کلیه اش را بدهد 
یا کاسی آتش بگیرد تا او را معلم فداکار 
معرفی کنیــم! آن قدر مفاهیم فداکاری و 
گذشــت  را بزرگ می کنیم که هیچ کس 
نمی تواند حتی به آن فکر کند، چه برسد 
بــه عمل. مفاهیم همین ســند تحول را 
آن قدر بزرگ و دست نایافتنی بیان و تلقی 
می کنیم که غیرقابل دسترس می نمایند. 
بلــه، مفاهیم بلند از غایت ها و آرمان های 

ماست و در جای خود قابل ستایش است. 
اما به معلم بگوییم چنانچه ســر وقت به 
ســر کاس بیایی  و درست انجام وظیفه 
کنی و اهل مطالعه باشی و ... تو معلم تراز 

سند هستی. 
افراد تازه مســلمانی که نزد پیامبر عزیز 
اســام )صلوات الله علیه( می رســیدند و 
در مورد مســلمانی می پرسیدند، ایشان 
می فرمودنــد »مســلمانی یعنــی دروغ 
نگفتــن«. از امام صادق )علیه الســام( 
می پرســند ویژگی هــای اهل بهشــت 
چیست؟ پاســخ می دهند: »روی خوش، 
زبان نرم، دست بخشنده و دل مهربان.« 
خیلــی راحــت آن را تعریــف عملیاتی 
می کنند. نبایــد حتماً در بیان مطلوب ها 
در عالم ملکوت و در عرش ســیر کنیم. 
مصداق هایی که پیشوایان ما از مسلمانی 
و انســان خوب بــه کار می برند، خیلی 
راحت و آسان و در دسترس اند. همین که 
به دانش آموز بگوییم اگر همین چیز های 
کوچک را رعایت کنیــد، دانش آموز تراز 
جمهوری اسامی هستید، خیلی از راه ها 
را پیموده ایم. باید طوری مصداق بیاوریم 
که درصــد زیادی تصور کننــد در حال 
حاضر به دانش آموز یا معلم تراز جمهوری 
اســامی نزدیک شده اند و فاصلة کمی تا 
مقصد دارند. معلمی که با این شرایط و با 
این حقوق و دستمزد و منزلت کار می کند 
و زحمت می کشد، درواقع معلم نزدیک به 
تراز است. نباید انتظار عجیب و غریب از 
معلم داشت. اگر مصداق ها را آسان تعریف 
کنیم و آن قدر آسمانی شان نکنیم، خیلی 
از معلمان خود را نزدیک به معلمان تراز 
جمهوری اســامی می دانند؛ همین طور 
دانش آموزان و والدین. بقیة این فاصله هم 
به تدریج و با تاش پر می شــود. این گونه 
باید به آن ها امید ببخشــیم. برای ترویج 
رفتارها و انجام کارهای مثبت باید با اشاعة 
معروف جلو رفت نه با  نهی از منکر. باید 
جامعه و واقعیت های آن را دید. یاد بگیریم 
اول انسان باشیم، بعد مسلمان. بذر کاشته 
شده روی زمین مناسب محصول می دهد. 

نظر شــما مدرســه در  بــه  مددی: 
ســند تحول چگونه تعریف شده است؟ 
مدرســه ای که مد نظر ســند است، چه 
مقدار به مدرســه های موجــود نزدیک 
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اســت؟ برای مثال، در سند آمده مدرسه 
کانون تربیتی محله اســت. این ادبیات را 
در گذشته نداشتیم. تا به حال چنین باری 

را به روی دوش مدرسه نگذاشته بودیم.

تورانی: من اگر مدیر مدرســه باشم و 
با این مفهوم و موضوع مواجه شــوم که 
»مدرســه کانون تربیتی محله اســت«، 
این گونه تعبیر می کنم که اعضای مدرسة 
من فقط معلمان و دانش آموزان  نیستند. 
همة کســانی که روی مدرسة من تأثیر 
می گذارنــد و از آن تأثیــر می پذیرنــد، 
اعضای مدرســة من هستند. برای مثال، 
شهردار محل، دهدار محل، امام جماعت 
محــل، آژانســی و یا گل فــروش محل، 
شــیرینی فروش محل، ســلمانی محل، 
واکسی محل، راننده های سرویس مدرسه 
و همه و همه، عضو مدرســة من هستند 
و می تواننــد ارتبــاط و تعامــل مثبت و 
گسترده ای با مدرسه داشته باشند. به این 
صورت که این افراد را در مراسم هایی که 
در مدرسه برگزار می شود، دعوت می کنم 
و از تک تکشــان به خاطر خدمات سالم و 
خوبی که به مدرسه ارائة می دهند تشکر 
می کنم. در جشن ها و مراسم مدرسه آن ها 
را با دعوت نامة رسمی دعوت می کنم . الآن 
ما فقط امام جماعت و شهردار و فرماندار 
را به مراسم دعوت می کنیم، در حالی که 
از کسبه های محل که مثال آن ها در بالا 
رفت، کاماً غافلیم. به این شکل، توجه و 
مشــارکت و کمک های کسبه به مدرسه 
بیشتر و بهتر می شــود و معنی و قلمرو 
مشارکت توســعه می یابد. البته کمک ها 
فقط هم مادی نیســتند. چرا که مدیر و 
رهبر مدرسه باید هم در محیط خودش اثر 
بگذارد و به نوعی سیاست گذاری کند و هم 
مجری سیاست باشد. لازمة آن این است 
که مدیر مدرســه اهل مناسبات انسانی 
گسترده ای باشــد. به بهانه های گوناگون 
مراسم بگیرد و ذی نفعان را دعوت کند، نه 
اینکه با صدای دل خراش بلندگوی مدرسه 
همة محل را عاصی کند. گاه اتفاق می افتد 
مدیر مدرسه ای به خاطر کج سلیقگی و یا 
به بهانة امنیت و غیره حاضر نیست حیاط 
مدرســه را برای مراســم محرم حتی در 
اختیار اهالی محل بگذارد. مدرسه ای که 
نتواند یا نخواهد محوطه اش را در اختیار 

مراســم عزاداری در روزهای تاســوعا و 
عاشــورا یا بازی بچه های محل بگذارد، یا 
نمازخانة آن را در اختیــار مردم بگذارد، 
چگونه می تواند كانون تربیتی محله باشد؟ 
ما عادت کرده ایم در مدرسه بسته باشد. 
الآن حتی والدین هم نمی توانند به سادگی 
وارد حیاط مدرســه و حتی کاس درس 
شوند و از نزدیک مشاهده گر فعال باشند. 
در صورتی که در بسیاری از مدرسه های 
کشورها، و شاید چندتایی در ایران، چند 
عدد صندلی یا نیمکت در انتهای کاس 
برای والدیــن می گذارند تا ســر کاس 
فرزندانشان حضور یابند و رفتارهای آنان و 

معلمشان را از نزدیک مشاهده کنند.

باقری: ترسی که مدیران از توبیخ دارند 
باعث می شود نتوانند به این سبك عمل 

كنند.

شــادالویی: حق هم دارند بترســند. 
تاسوعا و عاشورای گذشته، مسئول هیئتی 
که خیلی هم رابطه  شــان با مدرسه خوب 
بود، خواهش کردند مراسم تعزیه خوانی در 
حیاط مدرسة ما برگزار شود. من هم قبول 
کردم. اما از طرف حراست اداره توبیخ شدم 
و برایم تجربه شد که دیگر این کار را نکنم. 

تورانــی: حتمــاً مأمور حراســت با 
کج ســلیقگی و قدرت خودش این کار را 
انجام داده است. طبق سند تحول، مدیر 
نه تنها اجازه دارد ایــن كار را انجام دهد، 
بلكه حتی موظف است با محله در تعامل 

سازنده باشد و تعامات را گسترش دهد.

تورانی، فرمودید  آقای دکتــر  مددی: 
مدرسه باید خدمت رسانی کند. همین طور 
هم  ظرفیت های محیط را شناسایی کند و 
آن ها را در اختیار تعلیم وتربیت قرار دهد. 

مدرسه چه خدماتی می تواند ارائه دهد؟

تورانی: به امکانات مدرسه بستگی دارد. 
برای مثال، مسجد محل یا شورا و شهرداری 
محل، به مناسبت های گوناگون برنامه هایی 
دارند. مدرســه می تواند در مراسم مسجد 
محل شرکت کند و پیش قدم شود و گروه 
ســرود اعزام کند یا قاری قرآن بفرستد. یا 
زمانی که اهالی محل می خواهند برای ماه 
رمضان مسجد را نظافت و آمادة ماه ضیافت 
کننــد، دانش آموزان داوطلــب می توانند 
کمک کننــد. روزانه به نوبت، دانش آموزان 
یک کاس به مسجد محل بروند و پشت 
ســر امام جماعت نماز بخوانند. شهرداری 
می خواهد درختــکاری کند، دانش آموزان 
را برای کمک اعزام کنیم. شیرینی فروش 
برای بسته بندی شــیرینی های شب های 
عید و مناســبت های شــیرین مذهبی از 
دانش آمــوزان داوطلــب و البته با رضایت 

والدین کمک بگیرد. 
از این دست کارها و تعامات که مدرسه 
را در عمل کانون تجربه های تربیتی کند 
بســیار زیاد ند. من تنها به چندتای آن ها 
اشــاره کردم. به این صــورت می توانیم 
واژه های ســند را به تدریج و به آســانی 

عملیاتی کنیم.
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